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 مقدمه
اِنَّ الحُسيین مِصيحاا الهُيدی و    »در روایت معروف 

 بيه عنيوان کشيتی    اميام حسيین  « سَفینة النَّجاة

نجات معرفی شده است و همچنین در بعضی دعاهيا  

و زیارات، همانند دعای بعد از زیارت آل یاسین، امام 

نیز به عنوان کشتی نجيات معرفيی شيده     مهدی

های نزدیكيی کيه    است. با توجه به ارتحاطات و پیوند

وجيود دارد و   و امام مهدی امام حسین میان

ه اسيت، نيام   در این کتاب به بعضی از آنها اشاره شد

انتخاب گردید تا با ادبیياتی  « دو کشتی نجات»کتاب 

دو امام  در قالب داستانک این پیوندهای میانروان و 

نوجوانيان   در اختیار خوانندگان عزیز، بيه ویي ه  همام 

 قرار گیرد.
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 سلام

ها  بچه نخانم احمدی هنگامی که موقع انشا خواند

رد و آو ميی  شود صندلی خيود را بيه آخير کي       می

به انشيای داني    گذارد و  می درست در کنار میز من

 دهد.  می گوش آموزان با دقت

یكی از روزهایی که کنارم نشسته بود چند بيار بيه   

خواست چیزی بگوید،  می من نگاه کرد و مثل این که

گفت. چون خیلی نزدیكم بود طيوری   نمی ولی چیزی

 صدایم را نشنوند گفتم خانم چیزی شده؟ها  که بچه

مثل این که منتظير ایين سي ال بيود طيوری کيه       

باشيد گفيت:   هيا   حواس  هم به انشا خوانيدن بچيه  

 ی؟هد می جوادی چقدر بوی رب گوجه

 از س ال خانم هم خوشحال و هم ناراحت شدم.

دی را مخوشحال از این که رابطه خودم با خانم اح

یک رابطه مادرانه احسا  کردم که من مثل دختر او 

کاش هميین رابطيه را بيا    ای  که هستم نه شاگردش

و ناراحت از این که بالاخره بوی داشتم. ها  تمام معلم

 دادم.  می رب گوجه
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غرق در این خوشحالی و غيم بيودم کيه احسيا      

پي  کاغيذی    ،شيود  ميی  کردم جواب خانم دارد دیر

امروز  صحح بيا   ،خانم گلم برداشتم و روی آن نوشتم:

ا  ی لحي وقتي  ،کيردیم  ميی  مادرم رب گوجيه درسيت  

مادرم صدا زد و گفيت: کنيار    پوشیدم به مدرسه بیایم

ه زني  بيزنم   د تا من به خالته نگیر مه بایست تاقابل

بگیيرم. فكير   ها گر شیشه دارند برای رب گوجه از آنا

زد یا به لحاسيم   می کنم آن چند لحظه که مادرم تلفن

رب گوجه ریخته یا بوی آن را گرفته یيا دمياش شيما    

 خیلی تیزه. 

آن یيک شیشيه رب    صه خانم بحخشید عو خ 

 بيرای ایين کيه بيوی رب گوجيه      گوجه درجيه یيک  

آورم، جریمه این که دیگيه بيوی    می دادم برایتان می

 رب گوجه ندهم. 

رب در پایان نوشتم: مخلص شما از طرف شيرکت  

و آن را امضا کردم و به خانم  گوجه سازی مامانم اینا

 دادم. 

و لحخند ملیحيی زد و  خانم احمدی نوشته را خواند 

 سرش را تكان داد. 

دادم که احسا  کيردم   می را گوشها  انشای بچه

خانم به فكر فيرو رفتيه اسيت. یيک لحظيه سيرم را       

 نزدیک کردم وگفتم:

 بحخشید خانم، فكرش را نكنید حتماً رب گوجيه را 

 آورم خاطرتان جمع باشد.  می
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ام  بانميک مانيده  ای  سرش را نزدیک کرد و گفيت: 

 . ضوع انشائی برای جلسه بعد بدهمچه مو

ن بيود کيه   مشغول انشا خواندها  آخرین نفر از بچه

و دختر خانمی وارد کي     در ک   به صدا در آمد

شد و بلند گفت س م و تا فهمیيد کي   را اشيتحاه    

 آمده با دستپاچگی گفت بحخشید و رفت. 

انشارا ادامه داد و سرجای  نشسيت.   ،با اشاره خانم

م که بالاخره خانم چه موضوعی برای فكر بود در این

. خانم احمدی به جلوی کي   رفيت و   دهد انشا می

بيا  هيا   کرد و گفيت: سي م. هميه بچيه    ها  رو به بچه

 .  متعجب گفتند: علیک الس 

هفتيه آینيده در    خانم احمدی گفت: موضوع انشيا 

کنیم،  می . روزی چند بار آن را تكراراست مورد س م

داری بیشيتر روی آن توجيه و فكير    مناسب است مقي 

 بحرید.  پی اهمیت آن به کنید و

 آینده.  بعد نگاهی به من کرد و گفت: تا هفته 

آميد رو   عد تا خانم جوادی برای ک   انشاهفته ب

جوادی تا صندلی را کنيارت   خانم به من کرد و گفت:

چيی   و راهت بسته نشده بیا بحیينم انشيا  نگذاشته ام 

 نوشته ای؟
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خداسيت  هيای   را با س م کيه یكيی از نيام    انشایم
إنَّ السَّ مَ إسيم   »کنم. در حدیث داریم که  می شروع

 ۸«.مِن أسماءِاللهِ تَعالی

 خداوند است.  های  یعنی س م نامی از نام
 گفتگو و زمزمية بهشيتیان اسيت. در قيرآن     ،س م

 خيوانیم:  می
۰ 

یعنی بهشتیان به اجيازه پروردگارشيان در بهشيت    

برند و درودشيان در آن جيا سي م     می جاودانه به سر

 است.  

کند و نشانه نحودن فاصله  می را کمها  س م فاصله

 است.  

هایی که برای ائمه خود داریيم   ابتدای زیارتنامهدر 

آمده است و حتی امامان ميا هيم بير    « س م»کلمه 

 فرستادند.   می همدیگر س م

سي م هيایی بير     ،امام زمان خوب است بدانیم

جد غریحشان امام حسین )ع( دارند که بيه بعضيی از   

 کنم: می جهت تحرك اشارهها آن

«» 

س م بر کسيی کيه م ئكيه آسيمان بير او گریيه       

 کردند. 

                                                 

 .۸۰، ص7۴، جبحار الانوار .۸
 .۰۴ابراهیم، سوره  .۰
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«  .» 

س م بر آن آقایی که خداونيد شيفا را در تربيت او    

 قرار داده است. 

«.» 

 گيواری کيه دعيا زیير گنحيد او قحيول      رس م بر بز

  ۸شود. می

که رسیدم در کي   بيه صيدا در     به اینجای انشا

دی داد و مي را بيه خيانم اح  ای  یر ورقهخانم مد آمد و

 رفت.  

قطيرة اشيكی گوشيه     ،ورقه را که خانم نگاه کيرد 

. گفيتم:  چشم  جمع شد و لحظياتی را سياکت شيد   

 زبانم لال طوری شده است؟ ،خانم

گفت: نه عزیيزم. خحير خوشيحالی اسيت. اسيامی      

سييه را جهييت سييفر زیييارتی کييرب   مدرهييای  معلييم

 ه اميام حسيین  ده اند که خوشحختانکشی کر قرعه

  اند. این رو سیاه را هم قحول کرده

 شيای ان بعد گفت: جوادی چه قدم خيوبی داشيتی،  

شياءالله   خوبی هم تا این جا که خوندی نوشته ای. ان

اگر قسمت شد و کرب  رفيتم، یيادم باشيد کيه یيک      

 م.  روسوغاتی از آن جا برایت بیا سجاده

 

                                                 

 . زیارت ناحیه مقدسه.۸
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 ي منزوآر

 و در آن جيا  همراه برادر بزرگم بيه مسيجد رفيتم   

سینه زنی کردیم و موقعی کيه   برای امام حسین

و  اذیت هایی را که دشمنان خدا بر اميام حسيین  

بچه هيای  وارد کردنيد را شينیدیم، خیليی ناراحيت      

م. دلم می خواست ای کاش آن زمان بودم و به یشد

 حساب آن ستمگران می رسیدم.  

در این فكر ها بودم که مداحی و سینه زنيی تميام   

د و هميه نشسيتند و روحيانی مسيجد حياج آقيای       ش

ن ایي ای سخنرانی روی منحير رفتنيد و در م  صادقی بر

خیليی خوشيحال شيدم و     سخنرانی مطلحی گفتند که

 :آن سخن این بود

ظهيور ميی کننيد انتقيام      زمانی که امام زمان

را از دشمنان ميی گیرنيد و بيه     خون امام حسین

 حساب آن ظالمان می رسند. 

 که دعا کردم ای کاش امام زميان  این جا بود

و  تر ظهور کنند و کسانی را که اميام حسيین  زود

فرزنييدان کييوچك  را کشييتند بييه سييزای عملشييان 



 دو كشتي نجات

 

01 

 

د و آرزو کردم من نیز زنده باشم و همراه یاران نبرسان

 به ایشان کمک نمایم.  امام حسین
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 روزنامه ديواري

خانم حسینی معلم پرورشيی مدرسيه    ،سال گذشته

حگاه گفتند: بچه های عزیز ماه محيرم اميام   سر صح

و یيياران فييداکارش نزدیييک اسييت و    حسييین

مه دیواری در مسابقه روزنا در این موضوع خواهیم می

 داشته باشیم. مدرسه در این 

دیيواری  هر ک سی با کمک همدیگر یک روزنامه 

ها به بهترین روزنامه دیواری آماده کنید که از میان آن

خوب و خواندنی همراه با طراحی و که دارای مطالب 

 . شود ه میداد ا باشد از طرف مدرسه جایزهخط زیح

همراه بچه های ک   شيروع کيردیم    به من نیز

به جمع آوری مطالب از کتاب هایی که دربياره اميام   

 و روز عاشورای حسینی نوشته شده بود.  حسین

ه را بيه مرضيیه موسيوی    مطالب جميع آوری شيد  

را روی مقوایی بيزر  کيه تهیيه کيرده     ها دادیم تا آن

همراه با طراحی و نقاشی آمياده   ،بودیم با خط خوش

 کند. 
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  چنييد روز بعييد کييه روزنامييه دیييواری را آورد واقعيياً

فقيط یيک    و دیيدنی و خوانيدنی شيده بيود     ،قشن 

 ود. بچه ها عليت را از او پرسيیدند،  قسمت آن خالی ب

فاده کردم گفت: مطالحی را که آورده بودید همه را است

ایين   فعي ً  کرده بودم، یحاو چون از قحل مقوا را طر

آن  فكری کيرده  فع ً خالی گذاشتم که همرا قسمت 

 را پر کنیم. 

من گفتم: بچه ها بیایید چند  هرک  چیزی گفت،

 سطری از مصیحت ها و سختی های امام حسيین 

ن روزنامه دیواری آ م و بعد ازیدر روز عاشورا را بنویس

بيه   عای تعجیل در ظهور و فرج امام زمانرا با د

 پایان برسانیم. 

 ،همه بچه ها این نظر را قحول کردند و خدا را شكر

روزنامه دیواری کامل شد و اتفاقاً چون حسيابی روی  

آن زحمت کشیده بودیم، ک   ما برتر شد و همگی 

 خوشحال شدیم.  

از همه مرا خوشحال کرد این بود بیشتر ولی آنچه 

فرموده اند: هر م منی کيه   یدم امام زمانکه شن

را یاد آوری کنيد   مصیحت جد شهیدم امام حسین

همانيا مين    ،و آنگاه بيرای تعجیيل مين دعيا نمایيد     

 گوی او هستم. دعا
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 جايزه

ای در دست  ی پدرم از مسجد به خانه آمد ورقهوقت

او بود که آن را روی تلویزیون گذاشت و بعد از س م 

هميه، رو بيه زینيب کيرد و گفيت:       و احوال پرسی با

 دخترم م ده بده که خحر خوشی برایت دارم. 

خواهرم زینب سریع از جای  بلند شد و گفت: بابيا  

 زود بگویید چه خحری؟

 پدر گفت: یک ربع سكه ط  برنده شده ای. 

 گویی؟! ابا راست میزینب گفت: ب

ام،  غم چیه؟ مث ً الان از مسجد آمدهپدر گفت: درو

انی که برنده شيده بودنيد را بيه شیشيه زده     اسم کس

بودند. من که حسابی تعجيب کيردم پرسيیدم جيایزه     

 برای چی بود؟

 ،کيانون فرهنگيی مسيجد    ،پدر گفت: هفتيه قحيل  

من یک ورقه از مسابقه را بيه   ،گذاشته بود ای مسابقه

خانه آوردم که زینب زحمت کشید و آن را پر کيرد و  

 ریافت کرد. را هم د  خدا را شكر نتیجه زحمت



 دو كشتي نجات

 

07 

 

مادرم گفت: محميود آقيا راسيتی     ،تا اسم ورقه آمد

شيتید  اورقه ای که دستتان بيود و روی تلویزیيون گذ  

 چی بود؟

 ،وقتی از مسجد بیرون آمدیم ،پدر گفت: نمی دانم

ین ورقه ها در حیاط مسجد از طرف کانون فرهنگی ا

مردم توزیع می کردند. پسرم ورقه را بیياور و   را میان

 بخوان. 

آن صفحه نوشته شده بود: فضيایل اميام    یدر بالا

و در مورد زیارت و گریه و عزاداری برای  حسین

مطالب خواندنی خوبی نوشته بود که  امام حسین

 اشک همه را در آورد.  

موقعی که خواندن ورقه تمام شد زینب آهی کشید 

این همه ثواب به زائران  وندو گفت: پدر جان چرا خدا

می دهد که مث ً  ان بر امام حسینو گریه کنندگ

بير   اميام حسيین   در هر قدمی که در راه زیيارت 

دارد ثواب یک حج و یک عمره در ناميه عملي     می

گناهيان را   نوشته می شود و گریه بر امام حسین

 آمرزد؟ می 

همین سي ال   پدرم گفت: دخترم تعجب نكن، اتفاقاً

اشيد در  را سید بحرالعلوم که از علمای بزر  ما می ب

ند و دداشتند مطرا نمو م قاتی که با امام زمان

 آن حضرت با مثالی آن را جواب دادند. 

آن مثال این بود: پادشاهی بيه هميراه اطرافیيان و    

از  گاهدرباریان خيود بيه شيكار ميی رفيت. در شيكار      
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سختی شدید افتاد و بسیار در همراهیان  دور افتاد و 

 د آن جا شد. گرسنه شد. خیمه ای را دید و وار

ان در گوشه پسرش دید. آنبا در آن چادر پیرزنی را 

د و از راه مصرف شيیر ایين   نتچادر بز شیرده ای داش

 زندگی خود را می گذراندند.  ،بز

وليی بيرای    ،وقتی پادشاه وارد شيد او را نشيناختند  

 آن بز را سر بریده و کحاب کردند، ،پذیرایی از مهمان

رایی نداشيتند. پادشياه   زیرا چیزی دیگری بيرای پيذی  

شب را همان جا خوابید و روز بعد از ایشان جدا شد و 

ها ن خود رسانید و جریان را برای آنخود را به همراها

 نقل کرد. 

: اگير بخيواهیم پياداش مهميان     بعد از آنها پرسيید 

ی باید لنوازی پیرزن و فرزندش را داده باشیم چه عم

 دهیم؟انجام 

و صد گوسيفند بدهیيد.   یكی از حاضران گفت: به ا

دیگری که از وزیران بود گفت: صد گوسيفند و صيد   

 سكه ط  بدهید. 

 یكی دیگر گفت: ف ن مزرعه را به ایشان بدهید. 

زیيرا اگير    پادشاه گفت: هر چه بيدهم کيم اسيت،   

هيا  سلطنت و تياج و تخيتم را هيم بيدهم تيازه بيا آن      

چون آنان هرچه را که داشتند به من  مساوی شده ام،

ن هم باید هرچه را که دارم به آنها بدهم که ند. مداد

 ها انجام داده باشم. مانند آن
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هرچيه از ميال و اميوال و     حضرت سیدالشهدا )ع(

پیكر و دختر و خواهر و سر  ،پسر و برادر ،اهل و عیال

داشت همه را در راه خيدا داد پي  اگير خداونيد بيه      

دهد آن همه اجر و ثواب ب ،زائران و گریه کنندگان او

  .نحاید تعجب کرد
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 معلم تاريخ

چند هفته از سال تحصيیلی ميی گذشيت و هنيوز     

معليم هيای   معلم تاریخ نداشتیم، هر جلسيه یكيی از   

که زن  تياریخ   گفت تا این دیگر می آمد و تاریخ می

که دوباره معلم  ا به خیال اینروز دوشنحه شد و بچه ه

 تاریخ نداریم برای خودشان خواب ها دیده بودند.

خيانم ميدیر هميراه     ،موقعی که ک   شروع شيد 

گفيت: بچيه هيا بيا عير       خانمی سر ک   آمد و 

ایيد،   که در این مدت معلم تاریخ نداشته معذرت از این

ی از اصيفهان بيه ایين جيا     ولی الحمدلله خانم یوسيف 

و معلم تاریخ شما می باشيند و ایشيان از    منتقل شده

زحميت و   و ما با کليی معلم های خوب تاریخ هستند 

ایم اجازه آموزش و پرورش را بگیيریم   ت ش توانسته

تا خانم یوسفی به مدرسه ما بیایند. خانم مصلحی که 

و همه شما او را می شناسید هم در است معلم تاریخ 

ا هي  اند بيه بچيه   فتهمورد ایشان کلی تعریف کرده و گ

حسييابی از  د وبگوییييد قييدر خييانم یوسييفی را بداننيي 

 د. ده کننمعلومات او استفا
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خانم یوسفی در  خيود   ،بعد از معرفی خانم مدیر

 . کرد را با نام خدا شروع

کيردم کيه خيدا کنيد      فكر میبعد از ک   به این 

چيون   معلم خوبی باشد،  ی که جدید آمده،معلم تاریخ

 تيازگی  بيه  ع قيه دارم و حتيی   من به تاریخ خیليی 

 مييورد کسييانی کييه در تيياریخ مطالعيياتی تيياریخی در

ام و الان مشيغول   اند را شروع کرده ساز بوده شتسرنو

سياز قیيام امييام    مطالعية نقي  تياریخی و سرنوشيت    

کيه   باشيم  هجری قمری ميی  ۴۱در سال  حسین

از یياران خودشيان، چيه     یآن حضرت با تعداد انيدک 

شيیعه   ر تاریخ مسيلمانان، بيه ویي ه   تحول عظیمی د

ایجاد کردند که به قول حضرت امام خمینی )ره( کيه  

محرم و صفر است که اسي م را زنيده نگيه    »فتند: گ

. و روز به روز مردم دنیا بیشتر با قیيام و  «داشته است

و یيياران فييداکارش آشيينا  حرکييت تيياریخی امييام

م هایی که در ماه محير  شوند تا جایی که در برنامه می

که در  ری را دیدماگن شود، خحر در تلویزیون پخ  می

ن مسيیحی ابيراز   آ حال مصاححه با یيک مسيیحی و  

ر از اگکرد که خحرن می مندی به امام حسین ع قه

 او پرسید: شما که مسیحی هستید و امام حسيین 

در دین شما نیسيت پي  چيرا او را دوسيت داریيد و      

از غيذاهای نيذری اميام     کنیيد و یيا   برای او نذر ميی 

داد:  کنید؟ آن مسيیحی پاسيخ   میاستفاده   حسین
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در دین ما نیست اما   درست است که امام حسین

 در دید ما که هست.

حي    اند که امام حسین یعنی مردم دنیا فهمیده

  است و دنحال ایجاد حكومت عدل و عيدالت و کوتياه  

بيه هميین خياطر هميه      ،کردن دسيت ظالميان بيود   

خواهان جهان او را دوست دارنيد   ان و عدالتعفمستض

 اند. و او را به عنوان یک الگو انتخاب کرده

شنایی و شناخت مردم جهان نسحت بيه اميام   این آ

که وقتيی اميام    یابد تا جایی گسترش می حسین

ایسيتند و   کننيد، کنيار کعحيه ميی     ظهور می  زمان

 خودشان را بيا نيام جيد غریحشيان اميام حسيین      

کنند که عحارات جانكاهی دارند که یكی از  معرفی می

 ها این است:  آن عحارت

جَييد ی الحُسَييین قَتَل ييوهُ   الَا یييا اَهييل العييالَم إنَّ »

 ۸«عَطشاناً

بيا ليب    جهانیان که جد مين حسيین را،   ای بدانید

 کشتند.تشنه 

                                                 

 . ۰۱۰، ص۰، جالزام الناصب .۸
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 سفر

تازه از کيرب  آميده بيود.     ،بقال سر محله ،علی آقا

پدرم وقتی از اداره به خانه آمد گفت: آقا سيعید مثيل   

این که علی آقا از کرب  آميده چيون پارچيه زیيارت     

 اند.  اونها زده قحولی بالای سر خونه

خانه  به و استراحت برای زیارت قحولی ربعد از ناها

چون مرد خيوش اخي ق و بيا انصيافی     ، برویم ها آن

از  هستیم واقعاًخانه است که در این مدتی که در این 

 همه اهل محل از دست او راضی هستند.  ،هر جهت

 بعد از ظهر همراه پدر به خانه علی آقا رفتیم. 

وع کرد به تعریف کردن از مسيافرت   علی آقا شر

بييه قييدری باحييال و جالييب مطالييب را بييه کييرب  و 

هيای    وست داشتم سياعت هيا حيرف   که د گفت می

چون چند نفر از اهيالی محيل آمدنيد     یابد، ولیادامه 

 پدر با علی آقا خدا حافظی کرد و به خانه آمدیم. 

بعد از ساعتی پدرم رو به من کرد و گفت: آقا سعید 

از وقتی که از خانه علی  ،این که خیلی توفكریمثل 
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ی نگفتييی و در فكيير خييودت  چييآقييا آمييده ایييم هی 

 ، مگر طوری شده؟وری غوطه

گفتم نه بابا. علی آقا طوری از کرب  تعریيف کيرد   

که دوست داشتم ای کاش منم می توانستم بيروم و  

 را زیارت کنم.  از نزدیک قحر امام حسین

را گرفت و دیگر چیزی  این را گفتم و بغض گلویم

 نگفتم. 

شاءالله قسيمت کنيد    سعید جان خدا ان :پدرم گفت

 . برویم زیارت دسته جمعی

 شاءالله.   ان :گفتم

: آورد و گفيت  را پدرم بلند شد و از کتابخانه مفاتیح

که از نزدیک نمی توانیم زیارت اميام   سعید جان حال

داشته باشیم بیا الان کيه حيال و هيوای     حسین

پیيدا کيردیم یيک زیيارت عاشيورای عيالی و        کرب 

 با هم بخوانیم.  معنوی

 بيه خوانيدن   شيروع  ،پدر هنوز مفاتیح را باز نكرده

 الس م علیک یا اباعحدالله.  :کرد

بعد از تمام شدن زیارت عاشورا رو به مين کيرد و   

پیيام   گفت: سعید جان می دانسيتی اميام زميان   

سيفارش   شيورا ما را بيه خوانيدن زیيارت عا   اند و  داده

چرا زیيارت   :و در جایی سه مرتحه فرموده اند اند کرده

 عاشورا.  ،عاشورا ،عاشوراخوانید.  عاشورا نمی
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 تسبيح

روی صندلی نشسته بودم و این پيا و اون پيا ميی    

کردم. آخه خیلی وقت بود که منتظر بيودم تيا داداش   

 دنیا بیاید. ه کوچكم ب

حواسيم   کردم حواسم جمع شود یا حتيی  هرکار می

نميی شيد    ،طوری پرت شود که دقای  زود تر بگذرد

 یا حتی کاری بكنم که دلم آرام بگیرد. 

دوست داشتم زود تر میرزا حسین را بحیينم. نيام  را   

مامانم حسین گذاشت و پدرم گفيت بيه او میرزاحسيین    

 .  چون مامانتون از سادات است بگویید

ن تكيا  هيای   یک لحظه به بابا نگاه کردم دیدم ليب 

خورد و تسيحیحی در دسيت دارد کيه بعيد از گفيتن       می

 چیزی یكی از دانه های آن را از دیگری جدا می کند.  

 فكر کردم چیز خوبی است برای این که دلم آرام بگیرد. 

 از پدرم پرسیدم بابا چه کار می کنی؟

تا میرزا  بفرستمگفت: پسرم نذر کردم هزار صلوات 

 بیاید.  س متی مامانت به دنیا حسین با
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بگویید تا من  ،چطوری نذر می کنند ،گفتم پدرجان

 هم نذر صلوات داشته باشم. 

برای این که گفت: بگو برای خداست بر عهده من 

 .صلوات بفرستمهزار برادرم سالم به دنیا بیایید 

راسيتی   ،خوب حالا شروع کن به صلوات فرستادن

 و عجل فرجهم بعد از آن یادت نره. 

اما مقيداری کيه    ،صلوات فرستادنشروع کردم به 

فرستام عدد آن را فراموش کردم . به پدر گفيتم اگير   

می شود تسحیح را به مين بدهیيد تيا شيمارش آن را     

 اشتحاه نكنم. 

و شروع کردم به صلوات فرسيتادن.   تسحیح را گرفتم

صلوات ها که تمام شد بعد از آن پرستار در حيالی کيه   

اتاق بیرون آميد و  بچه ای تپل مپل در دست داشت از 

گفت م دگانی بدهیيد کيه ميادر و بچيه هيردو سيالم       

هستند. بعد از ساعتی به خانه برگشيتیم، در مسيیر راه،   

پسرم تسحیح مراه بده. تازه فهمیيدم در ایين    :پدر گفت

 دست من بوده است.  ، تسحیح پدرمدت

آیا می دانی در مدتی که تسيحیح در دسيت    :پدرم گفت

با تعجب  اند. ذکر خدا برای تو نوشته تو بود ثواب تسحیح و

کيه چیيزی نگفيتم. پيدرم گفيت مگير       مين  گفتم: پيدر،  

تسحیحی که در دسيت توسيت از تربيت خياك      دانی: نمی

فرموده اند: هرگياه   است و امام زمان امام حسین

در دست گرفته شيود ثيواب    تسحیح تربت امام حسین

 ود.  تسحیح و ذکر را دارد اگرچه دعایی هم خوانده نش
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 شب تولد

های محله، کوچه را چراغانی  بچهچند روزی بود با 

هيای قشين  را    های رنگارن  و پارچه پرچم کرده و 

کيردیم،   هيا وصيل ميی    به در و دیوار کوچيه و خانيه  

توانستند همكاری کردنيد و هير    ترها هم تا می بزر 

آوردیم سيریع دسيت بيه جیيب      کجا که پول کم می

گفتند بيرای   انداختند، می ه میشدند و کارمان را را می

 باید سن  تمام گذاشت. شب تولد امام زمان

کوچيه   واقعاً شب نیمه شعحان، شب تولد امام زمان

هيای دیگير بيرای دیيدن و      ما دیدنی شده بود و از محليه 

 آمدند. نجا میهایی که گذاشته بودیم به ای امهاستفاده از برن

چند نفر دیگر  کردند، ها پذیرایی می چند نفر از بچه

هيا در حيال    کرده بود و تعدادی از بچيه نمای  آماده 

ی شك ت به شيرکت  ها بسته پخ  حدیث به همراه

، یک میز و چند صندلی هم برای حاج کنندگان بودند

روحانی مسجد گذاشته بودند تا اگر کسی  ،آقا کلحاسی

داشت از حاج آقيا بپرسيد کيه اتفاقياً حسيابی       یس ال

 سرشان شلوش بود.
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هيایی کيه دور    برای پذیرای به طرف حاج آقا و بچيه 

ی  صيدا بيا   آقا حاج آقا را گرفته بودند رفتم که دیدم حاج

 ها یک معما و یک جایزه خوب. گفتند: بچه بلند

هيا گوششيان را تیيز     تا اسم جایزه آمد هميه بچيه  

دانستند حاج آقا کلحاسی دست به نقد  کردند چون می

قول بدهد، سریع انجيام  ه بگوید و است و چیزی را ک

تيرین   حاج آقا گفت: و اما معميا: بيا فضيیلت   دهد.  می

اسيت   عمل در امشب که شب توليد اميام زميان   

باشييد بييا روا کييه هييرک  دوسييت داشييته  چیسييت

 پیامحر مصافحه کند این عمل را انجام دهد. هزار۸۰۳

دانستم سریع دستم را بيالا   من که جواب آن را می

 در ایين حيال   دانيم کيه   ميی  بردم که بگویم حاج آقا

هيا   های ظرف شیرینی روی سر و کلية بچيه   شیرینی

ریخييت کييه شييروع کردنييد بييه خندیييدن و خييوردن 

 ها. شیرینی

هيا را کيه    حاج آقا کلحاسی گفيت: خيوب، شيیرینی   

 سریع توزیع کردی جواب معما را بگو.

که اقل آن این است  گفتم: زیارت امام حسین

رود و به سمت راسيت و  که به بالای بلندی یا بامی ب

سپ  سر را به طرف آسمان بلند کند  ،چپ نگاه کند

و حضرت را با این کلمات زیارت کند: الس م علیيک  

 الله و برکاته. رحمة یا اباعحدالله، الس م علیک و 
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 پارك

کيه   مثل ایين  ،راستی نماز جمعه خیلی باحال است

 کيه  کند، با این همه چیزش با نمازهای دیگر فرق می

شود، حتيی بيا نمياز     نماز جمعه به جماعت خوانده می

که روز جمعه ایين   کند، یكی این جماعت هم فرق می

شود که خود جمعه با روزهيای دیگير    نماز برگزار می

کيه هميه یيک جيا جميع       هفته فيرق دارد، دوم ایين  

از بيالای   شوند و این خیلی جالب است، مث ً اگير  می

ميردم   ی دید کيه کنی، خواهیک بلندی به شهر نگاه 

مكانی کيه نمياز جمعيه برگيزار      از هر چهار طرف به

کيه   باشيند، سيوم ایين    شود در حيال حرکيت ميی    می

سخنرانی دارد و حتی نمازش هم با نمازهيای دیگير   

هميراه   ، خ صه با شيرکت در نمياز جمعيه   فرق دارد

پييدرم حسييابی در خييودم احسييا  نورانیييت و صييفا  

حيان بيزر    کردم در یيک امت  کردم، احسا  می می

ام. در این فكرها بودم که به خانه رسیدیم،  قحول شده

ميادر و خيواهر و بيرادر     در را که بياز کيردیم، دیيدم   

اند و اطيراف آنهيا، زیرانيداز،     حیاط نشسته کوچكم در
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 شيده  سيفره گذاشيته   ة غذا، قاش  و بشيقاب و مقابل

است. مادر تا پيدر را دیيد گفيت: آقيا سيعید، پسيرم،       

اميروز هيوا خیليی خيوب اسيت،      ، شدنمازتان قحول با

که معطل نشوید و  گفتیم ناهار برویم پارك. برای این

تير هميه   د، ميا زو روده بزرگه، روده کوچیكه را نخوره

 چیز را آماده کردیم. یا علی که برویم.

هوای خوب پارك، هميراه دسيت    ،جای شما خالی

حسابی به دلميان چسيحید. بعيد از    ، پخت مامان، غذا

 یراندازی انداخت و به استراحت پرداخت.غذا، پدرم ز

دانيم   های غروب شد، نمی نزدیكی ،ساعاتی گذشت

دلم گرفت، ح  غریحيی داشيتم مثيل     دفعه چرا یک

که منتظر چیزی باشم که بیاید و دوباره شادی را  این

به من برگرداند و به ناآرامی دلم قراری بدهد. موبایل 

ود کيه  را روشن کردم، صدای حاج محمود کریمی بي 

می گفت: حسین جان هر صحح و شب برای تو ندبيه  

گریم آی  خوانم و به جای اشک برای تو خون می می

اسيت بيرای جيد     شیعه ایين روضية اميام زميان    

 .غریح  حسین

 اشكی از گوشه چشمم سرازیر است.

 احسا  کردم آرام  دلم دوباره برگشته است.

 پسرم برویم خانه.
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 هواپيما

 رت بيا هواپیميا، آن هيم بيا    افچه کیفيی دارد مسي  

 خانواده.

 هواپیما بود. این حرف خواهرم زینب در

مادرم گفت: زینيب جيان دعيا کين قسيمت هميه       

بشيود کيه بيا صيحت و      مندان اميام رضيا   ع قه

 س متی و دل خوشی به زیارت آن حضرت بروند.

واهرم چيون  امسال عید به پدرم گفيتم: مين و خي   

بيه مسيافرت    یميا بيا هواپ  تصمیم گرفتیم برای اینكه

برویم هرچه پول عیدی داریم به شما بيدهیم،   مشهد

مادر هم قول همكاری داده، شما هم اگر شده وامی، 

 کاری و خ صه به شيكلی کيه شيده    ضافهدانم ا نمی

شاء الله اگر قسيمت باشيد ایين     زحمت بكشید که ان

ای شود که الحمدلله با ت ش همه اعض مسافرت جور

هواپیما هسيتیم بيه طيرف ميزار     ن داخل خانواده، الا

 در حرکتیم مطهر علی بن موسی الرضا شریف و

از پدرم پرسیدم: راستی بابا، برگشت هيم بيا هواپیميا    

 هستیم.
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ای کرد و گفت: با این پول عیدی که شما  خندهبابا 

 بگو، هواپیما را هم بخيریم. نيه پيدر     دفعه دادید، یک

بيا   شياء الله  رویم و ان فقط رفت را با هواپیما می جان

گردیم و در مسیر برگشت توقفی در قم  اتوبو  برمی

، خواهیم داشيت و بيا زیيارت حضيرت معصيومه     

، زیييارت خودمييان را خييواهر بزرگييوار امييام رضييا

دهيیم و نمياز بيا حيالی را هيم در       صفایی دیگر ميی 

 مسجد مقد  جمكران به نیت ظهور امام زميان 

باشيد دو   همان نمازی که اگير یيادت   خواهیم خواند،

تان به جمكران برده بود، وقتيی   سال قحل که مدرسه

مرتحه ایاك نعحيد و ایياك    که صد نماز امام زمان

وسط نماز بند تسحیح کيه   یخواند نستعین دارد را می

شمردی پاره شده بود و تو مانده بودی چيه   با آن می

 کار کنی؟

ل افتادم به یاد خاطرات اردوی جمكران دو سال قح

 .تشو حال خوبی دا که چه ح 

از پدرم پرسیدم: پدر جان الان کيه حيرف مسيجد    

 شد آیا امام زميان  جمكران و نماز امام زمان

 شوند؟ هم سوار هواپیما می

 دانم. پدر گفت: پسرم نمی

توانم از یاران و سربازان  از پدر پرسیدم: بابا من می

 بشوم؟ امام زمان



 دو كشتي نجات

 

11 

 

تيو   فت:اش گرفت و گ این را که گفتم، زینب خنده

یابيان  جيدول خ  فع ً مواظب بياش بيا دوچرخيه بيه    

 .نخوری بعد این س ال را بپر 

ای که من  پدر گفت: زینب جان نخند با این روحیه

شياء الله کييه از یياران امييام    از شيماها سييراش دارم ان 

 باشید که افتخار من و مامان باشید. زمان

فقط توجه داشته باشید فلز و موادی که در هواپیما 

شود با فلز و موادی که در ماشین استفاده  استفاده می

بایيد   خیليی  ميواد  کنيد: در هواپیميا   شود فرق می می

سحک و دارای مقاومت زیاد باشد و علت آن هم ایين  

است که هواپیما اگر وسط آسمان خيراب شيد دیگير    

شيین کيه آن را بيه    بيرخ ف ما  ،شود کرد کاری نمی

 یاران امام زميان   ،کنند زنند و درست می کنار می

شيود و   همانندفلزی هستند که در هواپیما استفاده می

در روز عاشورا باشيند   باید مثل یاران امام حسین

ها و مشك ت از امام زمانشان دفاع  که با همه سختی

 کردند و او را تنها نگذاشتند.

جه هميه را بيه   صدایی تودر حال گفتگو بودیم که 

ن محترم کمربنيدها را بحندیيد   خود جلب کرد: مسافرا

 شویم. به فرودگاه مشهد نزدیک می
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 پيراهن

 دایی جون س م.

  گيی بچيه   ات سينگین شيده، نميی    ها سيایه  تازگی

 خواهری داریم، نداریم، زنده است، مرده است.

 ینكنه وضيعت خيوب شيده بيه فقیير، فقيرا سير       

 زنی! نمی

ام  آمدی پیراهن مشكی که برایت دوختيه  لااقل می

 گرفتی. را می

ای ب ، مگه دوختی، خوب زود خیاط شدی، الحتيه  

با وجود ایثارگرانی مثل من که پارچيه در اختیيار تيو    

 شدی. گذاشتیم، زودتر از اینها هم باید خیاط می

 دایی جون، این عو  دست شما درد نكنه است.

هيارت تيو بيه    نه دایی، شوخی کردم، اسيتعداد و م 

زاده بيه   گوینيد: بچيه حي ل    ات رفته، آخيه ميی   دایی

شاء الله هرچه با ایين   اش میره و بعد از اینها، ان دایی

زنی کردم  عزاداری و سینه پیراهن بر امام حسین

 تو هم در ثواب  شریک باشی.
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دایی جون، راستی وقتيی پیيراهن را    خیلی ممنون

چرا خداوند در دوختم، این س ال به ذهنم آمد که  می

و یياران او   روز عاشورا با فرشتگان  امام حسین

 را کمک و یاری نكرد؟

د، این روی شما که پای سخنرانی حاج آقاها زیاد می

 دهید؟س ال مرا پاسخ 

دایی جان، س ال خيوبی اسيت و بيدان کيه اتفاقياً      

 آمدند. فرشتگان برای یاری امام حسین

هيار هيزار   فرماینيد: چ  ميی  در حدیثی امام رضا

به زمین فرود  برای نصرت و یاری حسین  فرشته

 آمدند، آنان هنگامی که نازل شدند، دیدند حسین

رو، ژولیده و غحار آلود در نيزد   کشته شده است، از این

قحر آن حضرت، اقامت کردند و همچنيان هسيتند تيا    

( قیام کند و آنان از یاوران که قائم )امام زمان این

یا لَثاراتِ »خواهند بود و شعارشان  و سپاه آن حضرت

 است.« الحُسین
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 پرچم

 ماه رمضان امسال برایم خیلی جالب و خوب بود.

ن و قحل از ماه رمضان با کاظم کيه رفیي  چنيدی    

امسيال در مياه    چند سياله هسيتم، تصيمیم گيرفتیم    

محارك رمضان هر شب نمياز جماعيت را در یكيی از    

الب بود، هير  مسجدهای شهر بخوانیم. خیلی برایم ج

در بعضيی   مسجدی حال و هوای خيودش را داشيت.  

 جوانيان  مسياجد دیگير   بعضی مساجد پیرمردها و در

 ،بعضی از آنها بعيد از نمياز   و بودند  پر کرده مسجد را

مسياجد،   دادنيد، بعضيی   ی شیر و خيوراکی ميی  افطار

 جالب دیگر.  های باحالی داشت و صدها خاطره خادم

 ، بيا کياظم تصيمیم    روز قيد چند روز مانيده بيه   

ای سيفید تهیيه    درست کنيیم. پارچيه   یپرچم گرفتیم

را « ميير  بيير اسييرائیل»کييردیم و روی آن عحييارت 

 نوشتیم و به دو طرف آن چوب وصل کردیم.

روز قد  یک طرف آن را کاظم و طرف دیگر آن 

 را من گرفتم.
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در حین راهپیمایی، کياظم بيه مين گفيت: چيرا ایين       

شيیعه دشيمنی    بيه خصيوص   ها بيا مسيلمانان   اسرائیلی

 کنند؟ می

 شناسند؟ کنم ما را نمی فكر می

تا س ال  تمام شد، آقایی از پشيت سير، دسيت روی    

شناسيند   لم، اتفاقاً خوب میشانه کاظم زد و گفت: پسر گ 

 داننيد کيه ميا    کنند و ميی  دشمنی میشناسند  و چون می

گذاریم اینها در جهيان زورگيویی    کسانی هستیم که نمی

 هان را به ظلم و فساد بكشند.کنند و ج

 به او گفتم: بحخشید شما؟

که از هرچيه   گفت: من هم مثل شما کسی هستم

 آید. ، بدم میحیا که در دنیاست ر بیزورگوی ستمگ

 شناسند. ها ما را می گویید اسرائیلی به او گفتم: از کجا می

گاه کرد و گفت: چنيدین سيال   با مهربانی به من ن

« تيل آویيو  »اسيرائیلی در   اندیشيمند  قحيل چهارصيد  

همایشی را تشكیل دادند و به این نتیجه رسیدند کيه  

 شیعه دو نگاه دارد: نگاه سرخ و نگاه سحز.

منظورشان از نگاه سرخ، عاشورا و الهام بخشيی از  

وسيیله آن بيا الگيو قيرار دادن اميام      ه آن است که ب

روند و زندگی بيا ظليم را    زیر بار ظلم نمی حسین

د و منظورشان از نگاه سيحز، ظهيور اميام    دانن ذلت می

و انتظار اوست که باعث تيداوم و اسيتمرار    زمان

شيود و بعيد از قیيام، آن را     قیام و حرکت شيیعه ميی  
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د و از هیچ قيدرت و تهدیيدی   ندان ساز ظهور می زمینه

 هرا  ندارند.
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 انشا

آقای حیدری واقعاً معلم انشای خوبی اسيت، هميه   

سي ، کي   گفتگيو،    هيا دوسيت  دارنيد، ک     بچه

مذاکره، منياظره و پاسيخ بيه مشيك ت تحصيیلی و      

 آموزان است. اخ قی دان 

فقط منتظر اسيت کسيی چیيزی بگویيد هميان را      

آميوزان را   کند و همه داني   سوژه و موضوع انشا می

کنيد و واقعياً راهي  را هيم      درگیر آن موضيوع ميی  

 داند. می

   چند روز مانده به تاسوعا و عاشورا، وقتيی کي  

ها بيرای هير    انشا در حال تمام شدن بود، گفت: بچه

ام کيه در ایيام    کدام از شما یيک پیشيانی بنيد آورده   

آن را بيه پیشيانی بحندیيد،     عزاداری امام حسيین 

هيا و صيفات اميام     یكی از لقب روی هر کدام از آنها

ها فكير   نوشته شده است، روی آن نوشته حسین

گو و صححت کنیم، از آن گفت  کنید تا هفته آینده روی

 التما  دعا دارم. اهمه شم
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شب که پیشيانی بنيد را از کيیفم در آوردم، داداش    

کوچكم آن را دید و صيدای  در آميد کيه مين هيم      

تی نوشيته آن را  خواهم بيه او گفيتم: اگير توانسي     می

خيرم. ميدتی بيه     ها را برایيت ميی  بخوانی، یكی از آن

وشيته  بند نگاه کيرد، سيپ  گفيت: داداش ن     پیشانی

 «الس م علیک یا ثار الله»

 .خرم گفتم: احسنت، فردا برایت می

 گفت: داداش معنای ثار الله چیه؟

گفتم: اتفاقاً هميین کلميه موضيوع انشيا معلميان      

باشد. برو دفتير تلفين را بیياور تيا از حياج آقيای        می

روی بلنيدگو   تلفين را  بپرسم. داداشيم گفيت   کوثری 

ی کيوثری بحخشيید   بگذار تا من هم بشنوم. حاج آقا

 مزاحم شدیم، می خواستم معنای ثارالله را بدانم. 

ليم ثيارالله بيه معنيای خيون خداسيت کيه        پسر گ 

دشمنان و ستمگران به ناح  و مظلومانه خيون اميام   

را که تمام وجودش برای خدا بود، ریختند  حسین

خونخيواهی از   شاء الله فرزندش اميام زميان   و ان

اهد نمود و بدانید کيه  خو جد غریح  امام حسین

و امييام  هييای مشييترك امييام حسييین   از لقييب

 باشد. می« ثار الله»لقب  مهدی
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 اميد 

با مسعود قرار گذاشيته بيودیم کيه بيرای تحقیي       

درسی به کتابخانه برویم، ساعت را نگاه کيردم چنيد   

ای از قرارمان گذشته بود، تعجب کيردم، چيون    دقیقه

د، پيی  خيود   مسعود کسی نحود که سير وعيده نیایي   

به ترافیک خورده، یيا اتفياق    گفتم: شاید در مسیر راه

شياء الله   کينم ان  ، کمی دیگر صحر ميی دیگری افتاده

 آید. می

آميد ميردم     طور که منتظر بودم، بيه رفيت و   همین

آینيد، کجيا    کجيا ميی   از  کننيد،  دقی  شدم، چيه ميی  

ا بعضی عجله کنند، چر فكر می روند، به چه چیزی می

انيد، منتظير    ایسيتاده  منتظر مثل من ضی کهدارند، بع

چه کسی هستند، خدا کند خحر خوشی به آنها برسيد،  

ابان نگاه کيردم، دو نفير   ل فروشی آن طرف خیبه گ 

کردند، یک  را برای عروسی آماده می یماشین داشتند

ل برای کسی که مرده بود، درست نفر هم یک تاج گ

دگی و با خود فكير کيردم چقيدر فاصيله زني      کرد، می

 وقتيی  است. خوشا به حال کسانی کيه  مر  نزدیک



 11 دو كشتي نجات

کنييد و اطرافیييان   او گریييه مييی ،آیييد  دنیييا مييیه بيي

گریان هسيتند  میرد، همه  خوشحالند، اما وقتی که می

کشیدم و به ساعت  یعمیق و او خوشحال است، نف 

در آوردم کيه  موبایل را   نگران شدم،  نگاه کردم، واقعاً

م موبایل زن  خورد، نگياه  دید به مسعود زن  بزنم،

کردم، دوستم مسعود بود، سریع آن را وصيل کيردم،   

د از مسعود س م، کجایی بابا، زیر پایمان علف سحز ش

 ب  نیامدی، معلوم هست کجایی؟

گفت: مرتضيی، صيحر    زدم که طور حرف می همین

 حرف بزنم و علت نیامدن را بگویم. اجازه بده  کن،

 گفتم: بفرما

ميان   ه بودم که بیایم، که تلفن خانهگفت: آماده شد

به صدا در آمد و پيدرم گوشيی را برداشيت و بعيد از     

هميه دیيدیم گوشيی را      لحظاتی کيه صيححت کيرد،   

گذاشت و وری زمین نشسيت و یيک دسيت  را بيه     

 دهان گرفت و دست دیگرش را روی زمین گذاشت.

به پدر گفتم: چی شيده، گفيت: آن اميانتی کيه در     

چنيد سيال شيب و روز منتظير او     ها داشيتیم و   جحهه

 بودیم برگشته است.

گفتم: پدر یعنی چه؟ گفت: پسيرم! جنيازه بيرادرت    

اند، الان خحر دادند تا برای دیدن او بيه   سعید را آورده

بگيویم ميا    پادگان ثارالله برویم. الان زني  زدم کيه  

سریع حرف  را قطع کيردم و  رویم،  داریم به آنجا می

شما بیایم، شاید  ت دارم باتم: مسعود: من هم دوسگف
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چون من هیچ وقت  ،دلیل نحوده م بیناین منتظر ماند

 ماندم. به این اندازه منتظر کسی نمی

 پدرم بپرسم. مسعود گفت: بگذار از

مانعی ندارد، فقيط بگيو    پدر در پاسخ مسعود گفت:

 سریع خودش را به خانه ما برساند.

 را دیدم انه مسعود رساندم، تا اوخودم را سریع به خ

ات  گفتم: خدا به شما و خيانواده در آغوش  گرفتم و 

 سوار ماشین شدم و به پادگان ثارالله رفتم. ،دهدصحر 

پييدر و مييادر و اطرافیييان، خييود را بييه بييالای سيير 

سيال از   هيایی رسياندند کيه بعيد از بیسيت      استخوان

عجیحيی بيود،     صيحنة  ،منطقه عملیياتی آورده بودنيد  

رآمده مادرش جورابی را که ناخودآگاه اشک من هم د

پر از قیر بود به دست گرفت و گفيت: الان مطمي ن   

شدم که این سعید من است، چون این همان جوراب 

کيه در جحهيه    ضخیمی است که در زمستان برای این

 د، به او دادم.نپای  یخ نز

نتوانستم آنجا بمانم، سالن را ترك کردم و بیيرون  

ادگان نشستم و به های باغچه پ از سالن، روی جدول

ت قحيل، کيه منتظير    یک سياع  به یادفكر فرو رفتم. 

کننيد،   افتادم که این مردم چه میآمدن مسعود بودم 

روند و... و بيه ایين جنيازه     روند، برای چه می کجا می

هيا بيرای چيه رفتنيد، چيه       سعید فكر کردم، که ایين 

 کردند. چه هدفی را دنحال می  خواستند، می
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د کنيارم نشسيت و گفيت:    در همین موقيع مسيعو  

دانی که پدر و مادرم درباره برادر شهیدم  مرتضی نمی

خيوش اخي ق و اهيل     گویند که چقيدر  سعید چه می

کينم مسي ولیتم خیليی     دین بوده است. احسا  ميی 

 سنگین شده است.

نتخاب کرد و تا پای جان، برادرم که راه درست را ا

 و هدف  ایستاد، ما چه کار کنیم؟ پای راه

چيه جيای    حال بيرادرت کيه الان  ه : خوشا بگفتم

ای  ، چنيین مقيام و رتحيه   ای کاش ما هيم  خوبی دارد،

   الان که دیگر نه جن  است و نيه شيهادت،  ، داشتیم

هيا کنيار    خواهد، خیلی آخر شهید شدن هم لیاقت می

هيای شيرکت کردنيد و     بودند و در جن  پیامحر

هيا  آن ای پایداری کرده و بعضی از کردند، عده ر میفرا

مثل شهدای جن  بيدر و احيد یيا     ،به شهات رسیدند

بيه شيهادت    کمی که هميراه اميام حسيین     عدة

 رسیدند.

 م بلند شد و گفت: مرتضيی مين بيه   مسعود از کنار

برای آخرین بار با جنازه برادرم روم تا  می داخل سالن

من نیز همراه او به سالن رفيتم کيه    ،خداحافظی کنم

انيد و   یک طيرف گذاشيته   دیدم پیكر مقد  شهدا را

انيد و یكيی از    های آنهيا نشسيته   طرف دیگر خانواده

جانحازان انق ب که روی ویلچر نشسته بود برای آنها 

حيال شيما   ه گفيت: خوشيا بي    کرد و ميی  صححت می

لی را تقدیم دیين و اسي م   خانواده شهدا، که دسته گ 
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حال شما که شيفاعت شيهیدانتان   ه نمودید و خوش ب

شييود. سييعی کنييیم پاسييدار خييون  شييامل شييما مييی

شهدایمان باشیم. اینها که رفتند کار حسيینی کردنيد   

از   ایم باید همانند حضرت زینب اما ماها که مانده

از  امام زمانمان دفاع کنیم، چگونه حضرت زینيب 

که امام زمان  بود، حمایت کردند  حضرت سجاد

در زميان   و کسيی کيه   کاری کنیم چنین ما هم باید

بير ولایيت آن حضيرت اسيتوار      مام زمانغیحت ا

بماند، خداوند پاداش هزار شهید از شهدای بدر و احد 

و همانند کسی است که در کنيار   ۸را به او خواهد داد

 ۰به شهادت رسیده باشد.  رسول خدا

این حرف را که شنیدم خیلی تعجب کردم که ایين  

اسيت و   فضیلت و مقام برای منتظران امام زمان

هی هست که پاداش شهادت شيامل حالميان   هنوز را

 شود.

                                                 

  .7۳۰، ص۴، ا۴۸، باب ۸، جکمال الدین. ۸
  .۸۰۴، ص7۰، جبحارالانوار. ۰
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 محبت

کتيابی گرفتيه    ،چند روز پی  از کتابخانيه مسيجد  

بودم، تصمیم گرفتم نزدیک مغرب کتاب را برگردانم، 

آن نزدیک مغرب که شد کتاب را به مسجد بردم تيا  

کتابخانيه مسيجد    را تحویل دهم که متوجه شدم درِ

 شود. باز می ز درت. گفتم احتمالاً بعد از نمابسته اس

رفييتم وضييو گييرفتم و داخييل فضييایی کييه نميياز  

خوانند شدم و در کنار ستونی تكیه دادم و منتظير   می

دو پسير کيه از    ،شدم تا اذان بشود، در گوشه مسيجد 

های آنها معلوم بود که برادرنيد در حيال بيازی     قیافه

قدر با مححت  کردن و صححت با همدیگر بودند و این

زدنيد و ع قيه نشيان     ر حرف ميی و ع قه با همدیگ

ای کياش مين هيم بيرادری       دادند که آرزو کردم می

 داشتم.

هيا   ها بودم که از قسمت خانم شای بچهدر حال تما

آمد و گفت: یوسف، همراه برادرت بروید وضو  بانویی

 بگیرید که نزدیک اذان است.
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تا نام یوسف و برادرش را شنیدم، پی  خود گفيتم  

ت برادرانی ماننيد بيرادران حضيرت    خدایا اگر قرار اس

و خواهم  داشته باشم اص ً من برادرم نمی یوسف

 ی خودم پشیمان شدم.وزاز آر

بعد با خود گفتم: راسيتی چيرا بيرادران یوسيف بيا      

گونه رفتار کردند؟ تيا ایين سي ال بيه      این یوسف

زودتير از    ذهنم آمد، دیدم حاج آقا مهدوی که معمولاً

د به طيرف محيراب مسيجد در    آین بقیه به مسجد می

شدم  آقا از جا بلندحال حرکت هستند، به احترام حاج 

پرسيی،   و به طرف ایشان رفتم و بعد از س م و احوال

 س ال خودم را مطرا کردم.

های من گذاشت و گفت:  حاج آقا دستی روی شانه

واسييطه کمييالات و ه بي  پسيرم، حضييرت یوسييف 

ه حضيرت  هایی که داشت مورد مححت و ع قي  لیاقت

قرار گرفت و برادران یوسف چشم دیيدن   یعقوب

به هميین   ،این کمالات و ع قه پدر به او را نداشتند

هيای آنهيا را گرفيت و     حسادت جليوی چشيم   ،خاطر

 یعقيوب را به چاه انداختند و حضرت  یوسف

 محت  کردند. را به فراق حضرت یوسف

و اميام   همچنان که امامان ما مثل امام عليی 

واسيطه کميالات و   ه و دیگر ائمه نیيز بي   حسین

 فضائلی که داشتند مورد ع قه و مححت پیيامحر 

ميالات و  بودند و دشمنان چشم دیيدن ایين هميه ک   

بعيد از  ع قه و مححت را نداشتند؛ به هميین خياطر،   
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هيا کيه بير خانيدان و عتيرت       چه اذیيت  پیامحر

و  آوردند که همه آنها را از امام علی پیامحر

گرفته تا امام حسن  و امام حسین سنامام ح

به شهادت رساندند و شیعه را به غیحت  عسكری

، یعنی حضيرت  و فراق نهمین فرزند امام حسین

 نمودند. محت  امام مهدی
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 تنهايي

زاده نرفته بيودم، احسيا  کيردم     مدتی بود به امام

هيا محاصيره    توجهی و دوری از خوبی مرا غفلت و بی

کيه از ایين فضيا خيارج شيوم،       این برای ،کرده است

تصمیم گرفتم شب جمعه برای نماز جماعت و زیارت 

راهي  نزدیيک    زاده بروم که خوشحختانه هم  به امام

های جمعه برای نمياز   است و هم جمعیت خوبی شب

آیند و فضيای معنيوی خيوبی در     جماعت به آنجا می

انيرژی   توانيد  شود که فكر کنم می هم میزاده فرا امام

 ت خوبی به من بدهد.مثح

شتم بيه دوسيتم   گ روز پنجشنحه که از مدرسه برمی

روم، اگير   زاده ميی  ثقفی گفتم: مين امشيب بيه اميام    

 آیی، نیم ساعت به مغرب بیا تا با هم برویم. می

شب جمعه، برای  دوستم گفت: بچه مثحت، من هر

 روم. زیارت و نماز به امامزاده می

گفتی  ی اگر میشد به او گفتم: بچه منفی، لال می

که من هم با تو بیایم، مثل اميروز کيه مين تصيمیم     
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 تو گفتم، نكند فكر کيردی   زاده بروم به گرفتم به امام

گذارد که مرا هم خحری نكردی یا  کم تو میزاده  امام

گیرم، نيه   بهشت خدا جا کم دارد و من جای تو را می

زاده درش روی هر ک  و هر تعداد بیاید،  پسرم، امام

هيای خيوب    است و بهشت را هم خدا برای بنيده  باز

هيا و   خودش وسعت داده که عر  آن اندازه آسيمان 

 زمین است.

دوستم گفت: پدر جان، اشتحاه کردم، اگر خواسيتی  

کينم و بيرای جحيران      زاده توبه می امشب پی  امام

زاده بستنی بخری، امروز  که قرار بود در مسیر امام این

ره توبيه کيردن هيم خيرج     خرم، بالاخ من بستنی می

 دارد.

به او گفتم: بچه جون، کی قيرار بيود مين بسيتنی     

گذاری، حيالا کيه    بخرم، چرا حرف تو دهن مردم می

شيود مگير اینكيه تيا      ات قحول نميی  طور شد توبه این

رویيم   زاده می های جمعه با هم به امام مدتی که شب

در فصل گرما برایم بستنی بخری و موقعی کيه هيوا   

 ف فل.سرد است 

گیيرم در  خواهی چند نفر را هيم ب  دوستم گفت: می

 رویم، بادت بزنند کيه گرميت نشيود،    مسیری که می

ولی خوب طوری نیست، ما که از دوستی با تو خیری 

 ها دیگر. ندیدم، این هم یک ضرری روی ضرری
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به او گفتم: به همین خیال باش که تا آخر عميرت  

و از هيم   دوستی مثل من پیيدا کنيی. ایين را گفيتم    

 خداحافظی کردیم.

زاده  خ صه شب جمعه، برای زیارت و نماز به امام

زاده افتياد، از خيودم    رفتیم. وقتی چشمم به گنحد امام

خیلی بدم آمد، پی  خودم گفتم، ایين توفیي  بيرای    

محل ما بوده که خداوند قحر یكی از خوبان خودش را 

دادن اینجا گذاشته و ما توجه نداریم که حداقل برای 

زاده  یک س م به اینجا بیاییم، در دليم از خيود اميام   

خواستم که توفی  بیشتری بيرای زیيارت و توسيل و    

 دعا داشته باشم.

نماز را که خواندیم به دوستم ثقفی گفتم: بیيا کيه   

 برویم.

نيیم سياعت دیگير     دقیقه تا ۰۱دوستم گفت: من 

 اینجا هستم.

 به او گفتم: چرا؟

ای  زاده چند هفتيه  ی امامدوستم گفت: واحد فرهنگ

های جمعه بعد از نماز جماعت و قحل از  است که شب

، جلسه پرس  و پاسخ گذاشيته اسيت و   دعای کمیل

 پرسند. می از یک روحانی را مردم س الات خود

گفتی تا من  به او گفتم: امان از دست تو، خوب می

 دادم. هم خانه خحر می

تيان زني    زاده و منزل دوستم گفت: برو دفتير اميام  

 دارم که بیایی. بزن، من جایت را نگه می
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زاده رفتم و به خانه تلفن زدم و گفيتم   به دفتر امام

مادرم خیلی  آیم و علت آن را هم گفتم، ر میکه دیرت

تيوانم   خوشحال شد و گفت: من که گرفتيارم و نميی  

بیایم، پسرم خوب گوش کن و مطالحی که آنجيا یياد   

 گرفتی بعداً برایم بگو.

زاده برگشتم  ن را زود تمام کردم و به رواق امامتلف

 و کنار دوستم نشستم.

حاج آقا آمدند و س الات شروع شد. یكيی پرسيید:   

گوینيد شيب جمعيه، شيب زیيارتی اميام        که ميی  این

رست است؟ حاج آقا با خوشيرویی  است، د حسین

شياءالله یيک شيب     او را دادنيد بعيد گفتنيد: ان    پاسخ

قسمت بشيود کنيار ضيریح    ای این دسته جمع،  جمعه

 عر  ارادت کنیم. امام حسین

 گویند امام زمان که می نفر دیگری پرسید: این

هييای جمعييه بييه زیييارت جييد غریحشييان امييام   شييب

 روند، آیا صحت دارد؟ میحسین

حاج آقا جواب او را دادند و گفتند: یک نفير دیگير   

 س ال آخر را بپرسد تا آماده دعای کمیل بشویم.

لا گرفتم و گفتم حاج آقا بحخشيید، چيرا   دستم را با

روز عاشورا تنها شد و دست آخر هم  امام حسین

 آن امام عزیز به شهادت رسید؟

دوستم سریع، رو به من کرد و گفت: عجب رویيی  

ها ندارم که جلوی جميع آن   داری! من که از این دل

 هم از حاج آقا، س ال بپرسم.
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بييه او گفييتم: سيي ال کييردن کييه دل و جييرأت    

اند از دوسيتان   خواهد، همة اینها که اینجا نشسته نمی

هسيتند و   مثل من و تيو  بیت داران اهل و دوست

کند کليی   حاج آقا هم که بنده خدا هرک  س ال می

شود. حاج آقا کمی صدای  را بلند کرد  خوشحال می

کيه اگير سي ال     به معنيای ایين    و گفت و اما جواب ي 

 ه گوشتان برسد ي کردید، ساکت باشید تا جواب آن ب

طور که این نوجيوان عزیيز گفتنيد، اميام      بله همان

هایی و غربت بيه شيهادت رسيیدند    در تن حسین

السي م  »خيوانیم   که در زیيارت عاشيورا ميی    چنانچه

اليوتر  »که « بن ثاره و الوتر الموتوراعلیک یا ثارالله و 

باشد و  می« ای تنهای تنها شده »به معنای « الموتور

حاج آقا شروع کردند به اینكيه چيه دلایليی    در ادامه 

در روز عاشيورا تنهيا    باعث شد که اميام حسيین  

بمانند و از جمله مطالحی که ایشان گفتند این بود که: 

مردم آن زمان دنحيال دنیاپرسيتی و دنیياطلحی خيود     

چشم  ،رنگین معاویه و یزید  رفتند و زر و زیور و سفرة

شيد هرچیيزی    آنها را گرفت و هرک  که دنیاپرست

ترسد و معاویيه و   که دنیای او را تهدید کند از آن می

یزید چون این سست ایمانی و روحیة مردم آن زميان  

که اگير بيه    ها را با تهدید به این دانستند، بعضی را می

کمک کنید، اميوال شيما را تصيرف     امام حسین

کنیم و بعضی دیگر را با وعده پول و طي  از دور   می

دور کردنيد، گرچيه در ظياهر نمياز      امام حسيین 
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گرفتند،  کردند و روزه می خواندند، قرآن ت وت می می

ها، خالی از روا ولایت و همراهيی بيا    اما این عحادت

گونيه تميام    امام زمانشان بود و صححت خيود را ایين  

کردند که عزیزان من بیایید نگيذاریم تياریخ دوبياره    

 نهمچون امام حسی تكرار شود و امام زمان

همان وضعیتی که عامل شهادت غریحانيه   ،تنها بماند

شيد هميان مسي له در ميورد اميام       امام حسيین 

موجييب طييولانی شييدن دوران غیحييت   مهييدی

شاءالله قحير مطهير و شي  گوشيه اميام       شود. ان می

را با معرفت زیارت کنیم، صلوات بلنيدی   حسین

بفرستید. صلوات را که فرسيتادم بيه دوسيتم گفيتم:     

هيای جمعيه    ی باحالی است، حیف شد شبعجب آقا

قحلی را از دست دادم. راستی اسم حاج آقا چیه؟ چون 

قرار است گزارش این سخنرانی را برای مادرم بحرم و 

پرسد اسم حاج آقا  کند، می مادرم اولین س الی که می

 چی بود؟

 دوستم گفت: حاج آقا ف ادیان
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 روز آخر

را در کوچيه   آمدم که عمو عليی  دوستم می  از خانة

دیدم، سي م و علیكيی کيردم و خواسيتم از عميویم      

خداحافظی کنم که عمو دستم را گرفت و گفيت: آقيا   

کيه سيرحال نیسيتی؟ نكنيد از      محسن نشد، مثل این

 دانم؟ دست من دل خوری داری و من نمی

  آميدم،  الان از خانه دوستم می  گفتم: نه عمو جان،

 ام از آنجاست. حالی و افسردگی بی

مو علی گفت: نكند حرفتان شده و خدای ناکرده ع

 اید؟ با هم قهر کرده

گفتم: نه عمو، دوستم محسن، سه روز پی  که از 

آمدیم، یک موتوری از خيدا   مدرسه به طرف خانه می

خحر با سرعت از کوچه بيه طيرف ميا پیچیيد کيه       بی

نتوانست موتور خود را کنترل کنيد و بيا سيرعت بيه     

پييای او   در ایيين تصييادف،محسيين زد کييه متنسييفانه 

شكست و از سه روز پيی  تيا حيالا پيای او در گيچ      

 است.
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اش سر  امروز که به خانه آنها رفتم، حسابی حوصله

بینيی   کيه ميی   کرد، ایين  رفته بود و خیلی ناراحتی می

حوصيلگی دوسيتم    خياطر نياراحتی و بيی   ه حالم ب بی

 محسن است.

هادی برایيت دارم،  عمویم گفت: محمد جان، پیشن

ر شما و دوستت محسن و چند نفير از  فردا بعد از ظه

خانه ما به هم صمیمی هستید،  دوستان دیگرت که با

بیننيد و هيم آقيا     هم دوستانت محسين را ميی   بیاید،

 شياء الله  کنيد و ان  حال و هوایی عو  ميی  ،محسن

 شود. اش باز می روحیه

خيوب و   فتم: عمو جان شما همیشه پیشنهادهایگ

دوسييتانم کييه شييما را  ، بعضييیدهیييد ه جييایی مييیبيي

گویند: عجب عميوی بيا حيالی داری،     شناساند می می

 خوش به حالت.

چند نفير   ی آن روز با دوستم محسن به همراهفردا

ی رفتيیم، در را کيه   از دوستان دیگر به خانه عمو علي 

رویيی   در را باز کرد و با خيوش  زدیم، عمو به سرعت

ه دوسيتم  تمام از دوسيتانم اسيتقحال کيرد، بعيد رو بي     

محسن کرد و گفت: محسن جان، خيوب شيد پایيت    

گشيتم   ای ميی  ها بود دنحال بهانه شكست، چون مدت

ای  اما بهانيه  ،که آقا محمد و دوستان  را دعوت کنم

شد که الحمدلله با شكسيتن پيای تيو، ایين      پیدا نمی

 بهانه فراهم شد.
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دست شما درد نكند،  آقا علی دوستم محسن گفت:

 ما بودید. منتظر شكستن پای

یكی از دوستانم گفيت: عليی آقيا شيما میهميانی      

اش را جور کنيیم   دهیم بهانه دعوت بكنید ما قول می

 بار، پای یكی از ماها بشكند. و هر چند روز یک

عمویم رو به من کرد و گفت: آقا محمد، دوسيتان  

با استعداد و باحالی داری، بفرمایید داخيل کيه نيان و    

ام سييرد  تهیييه کييردهماسييت و سييحزی خييوردنی کييه 

 شود. می

گفيت و حادثيه    هر کسی چیيزی ميی   در این مدت

تصادف را چند بار مرور کردیم و خاطرات گچ گرفتن 

ی کيه افيراد   یهيا  پای آقا محسن و خواندن یادگياری 

مختلف در این سه روز روی پای او نوشته بودند کيه  

ما هم از قافله عقب نماندیم و هر کجای گچ پيای او  

نده بود، شروع کردیم به چیزی نوشيتن و  که خالی ما

در اثنای این گفت و شنود و تعریف خاطرات، عمو از 

کرد و بعضی از مطالب ما را هم گوش  ما پذیرایی می

 داد. می

ن ایي مهيا، گفتگيوی    در ادامه با س ال یكی از بچه

 ماها کمی جدی و قابل تنمل شد.

ها از محسن پرسید: اگر دکترت بگوید  یكی از بچه

سال دیگر این گچ، بایيد بيه پایيت باشيد چيه       تا یک

 کنی؟   می
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 را گاز بگیر، هميین الان هيم   محسن گفت: زبانت

 ام. ک فه شده

یكی دیگر از دوستان گفيت: اگير دکتيرت بگویيد     

 توانی گچ پایت را باز کنی، چی؟  همین الان می

کيه از   محسن گفت: خدا از زبانت بشنود، مثل ایين 

قيدر سي مت خودتيان را    دوستان ام.  زندان آزاد شده

داده کيه قيدر آن را    خیلی بيه ميا نعميت    خدابدانید. 

 دانیم. نمی

کنیيد اگير بخيواهیم     ها گفت: فكر می یكی از بچه

 شود؟ های خدا را بشماریم، چه عددی می نعمت

گفيت، از صيدهزار نعميت     هرک ، عيددی را ميی  

کيه احميد گفيت: فكير کينم یيک        شروع شد تا ایين 

شود که عمو علی باید تا سحر برای ميا   میلیاردی می

خوراکی بیاورد تا بتوانیم این یک میلیارد نعميت خيدا   

 را بشماریم.

ای  شينید، خنيده   های ما را ميی  عمو علی که حرف

ها فكر کنم، نان و ماسيتی کيه بيه     کرد و گفت: بچه

شما دادم، حساب کردن را از یادتان برده، دفعيه بعيد   

م تيا درسيت حسياب    با کحاب بيده نون سنگک باید 

کنید. یک میلیارد که نه تا صيفر دارد اگير بخيواهیم    

بشماریم و هر عددی را فر  کنیم کيه یيک ثانیيه    

سال  ۴۰زمان بحرد، شاید تعجب کنید، ولی بدانید که 

 کشد. طول می
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همه حسابی تعجب کردیم. به عمو علی گفتم پ  

شود شيمرد، فقيط کياری     های خدا را نمی واقعاً نعمت

توانیم بكنیم این است که بگيوییم: خيدایا بيه     که می

 گوییم. هایت تو را شكر و سپا  می خاطر همه نعمت

دقیقه دیگر  ها گفت: اگر بگویند تا پنج ی از بچهیك

دهند، چه  دستتان میه نامه عمل هر کدام از شما را ب

کسی حاضر است نامه عمل  را بلند بيرای دیگيران   

 بخواند؟

را گرفت و کسی چیزی  وت همهای سك چند لحظه

الله که همه پی   شاء که حمید گفت: ان تا ایننگفت، 

مه روزمان مثل امروز خدا رو سفید باشیم. خدا کند ه

ایم و هم روحیه به مریض  میهمانی آمده باشد که هم

های خيدا   ایم و جمع سالمی داریم و به یاد نعمت داده

 هستیم.

آخر دنیا باشد ها گفتم: دوستان اگر فردا روز  به بچه

کنید؟ هر کي  چیيزی گفيت. یكيی      شما چه کار می

 زد. گفت و یكی حرفی جدی می می یدار مطلب خنده

دوباره پرسیدم: اگر فردا روز آخر دنیا باشد، خيدا بيا   

 کند؟ آن روز چه کار می

 دوستان گفتند: این دیگر س ال سختی است.

حمید رو به عمو علی کرد و گفت: س الات قحلی را 

نوبتی هم که  ،شما جواب ندادید، جواب این س الکه 

 باشد نوبت شماست.
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های عزیيز چيه عير  کينم      عمو علی گفت: بچه

فقط حدیثی یادم آمد که آن را در جمع بسیار قشن  

نيام عحيدالله   ه گيویم. شخصيی بي    و دوستانه شما می

 فرمود: شنیدم که می گوید: از حسین بن علی می

بياقی نمانيده باشيد،     اگر از عمر دنیا جيز یيک روز  

فرمایيد تيا    خداوند آن روز را به قيدری طيولانی ميی   

که مردی از فرزندان من قیام نماید و زمین را پير   آن

از عدل و داد نماید، همچنان که پير از ظليم و جيور    

   ۸این چنین شنیدم. شده باشد، من از رسول خدا

عمو علی حيدیث را تميام کيرد و گفيت: عزیيزان      

شيوید و دل   از یاران اميام زميان  کاری کنید که 

 واسطه کارهای نیک خود شاد کنید.ه حضرت را ب

ها با همكاری همدیگر به عمو  وقت رفتن بود، بچه

و  هيا را تمیيز و مرتيب    علی کمک کردنيد تيا ظيرف   

دهند و هر کدام بيه  وسایل را سر جای خودشان قرار 

واسطة این میهمانی خوب و ه نوبة خود از عمو علی ب

که ترتیب داده بود، حسابی تشيكر و قيدردانی    باصفا

 کردند.

 

                                                 

  .۸77، ص۸، جمعجم احادیث الامام المهدی. ۸
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 پرسش 

 الف. اين عبارت از كيست و درباره كيست؟  
سلام بر آن بزرگواري كه دعاا زيار گدباو او    

 شود. قبول مي
 ، امام حسين. امام مهدي1

 ، امام مهدي. امام حسين2

 ، امام علي. امام حسين3

 دعا گوي چه كسي است؟ ب. امام زمان
 . يادآوري نماز كند1

 . يادآوري روزه كند2

 كند هاي امام حسين . يادآوري مصيبت3

ج. ثااواب  اار قااوم در راه زيااارت امااام   
 چقور است؟ حسين

 . يك حج1

 . يك عُمره 2

 . يك حج و يك عمره3

ترين عمل در شاب مايلاد اماام     د. با فضيلت
 چيست؟ زمان

 . جشن برپاكردن1

 . نماز خواندن 2

 بر امام حسين . سلام3
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. چه تعاواد از ملاكهاه باراي يااري اماام         
 به زمين فرود آمونو؟ حسين

 . دو هزار1

 . چهار هزار 2

 . پنج هزار3

 و. مدظور از نگاه سرخ و نگاه سبز چيست؟
 . عاشورا، ظهور 1

 ظهور، عاشورا. 2

 قيام، صلح. 3

 چقور است؟ ز. پاداش مدتظران امام زمان
 هداي بدر . هزار شهيد از ش1

 هزار شهيد از شهداي احد. 2

 هر دو. 3

 ج. اين حويث از كيست؟
اگر از عمر دنيا جاز ياك روز بااقي نماناوه     
باشو، خواونو آن روز را به قاوري واويني   

كدو تا آن كه مردي از فرزناوان مان قياام     مي
 نمايو.

 . امام علي1

  . امام رضا2

 . امام حسين3
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 (( ـ پاسخنامهـ )) 
 1 2 3 
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